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 انوری و بدعت در زبان غزل
 فروغ جلیلی   

 چکیده

انوری از شاعران نوآور و اثرگذار فارسی است که در پیدایش و تثبیتِ غزل به عنووان اوايبی         

شعر فارسی را  هاو توانست. شعری با سازمان و محتوای ویژه، نقش اساسی و تاریخی ایفا کرده است

ی و مناسوبا  عاشوقانه را بوه توور      تغزّيو ز این طریق، مفاهیم تی کاملاً غنایی درآمیزد و ابا ذهنیّ

، دارای محتووا و  هغزيی کوه انووری ابودا  و عرنوه ن وود     . جزئی لاینفك از غزل عاشقانه درآورد

این امر، منجر به ظهور . سابقه استو بی ی تازهتغزّيخصلت عاشقانۀ انحصاری و مبتنی بر رویکرد 

مندی انوری از هنجوار زبوانی و بیوانی    او شده و زمینه را برای بهرهبدایعی در ساختار و نظام غزل 

اايب غزل را با زبانی سواده و روان و طبیعوی پیونود    انوری . متفاو  و نامتعارف ه وار کرده است

شده میان زبان محاوره و کلام شاعرانه را از میان برده و  گونه که فاتلۀ تثبیتبخشیده است؛ بدین

ت و استعدادهای زبان گفتاری، توفیق یافته میوان زبوان شوعری و زبوان محواوره،      ابلیّبا استفاده از ا

این رفتار زبانی، به تلفیقی مناسب میان زبان هنری و زبوان عوادی   . ای اُنس و پیوند ایجاد کندگونه

انجامیده و عناتر و امکانا  زبان گفتاری را بر زبان شعری منطبق ساخته است؛ در نهایت، زبوانی  

بوودن، سواده، روان و طبیعوی و بوه دور از     اطفی و يطیف پدیدآمده که در عین هنری و شواعرانه ع

 .تحلیلی است –روش تحقیق این پژوهش، توتیفی  .ف استتکلّ
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 مهمقدّ. 1  

: 1731معوین، ) «حکایوت کوردن از جووانی   ... فتن با زنانگسخن»غزل در منابع يغت به معنای 

در منابع بلاغی نیز غیر از تعاریف ساختاری، اعم از تعداد بیت و طرز اافیوه  . و غیره است( 14و42

معناهایی در ه ین حوزه برای غزل  ،(142و143: 1731ه ایی،) ة غزلو نیز مونو  و محتوای ویژ

غزل در اتل يغت، حدیث زنان و تفت »: آمده« اي عجم»ر د( 22: 1734رزمجو،) آورده شده است

واژة غوزل  (. 753: 1773رازی، الایسش س ) «.بازی با ایشان و تهايك در دوستی ایشان استعشق

که به تدریج در شعر فارسی، به تور  اتطلاحی خاص و سرانجام، نو  و اايبی شعری درآمده، 

است و مسیری از تکوینِ مفهوم را پی ووده و نهایتواً، بوه     ای معنایی و کاربردی برخورداراز پیشینه

در ابتدا با ايحانِ موسیقی پیونود داشوته و در موورد    این واژه . ر اختصاص یافته استای از شع گونه

اول، نغ ه، سرود، چامه، ايفاظ مترادفوی بورای   . رفته استهای آهنگین و عاشقانه به کار میسروده

غیور از ایون مفهووم،     (11: 1731ایرانی،). اندکردهدیك به هم را تداعی میاند که معانی نزغزل بوده

ه وراه   -و چه در معنای شعر عاشقانه یا به مفهومِ بخشی از اصیده « تغزّل»غزل از دیرباز با معنای 

بور ایون اسوا ،     (21و21: 1734رزمجو، ) .اندها تفکیکی اائل نشدهبوده و بسیاری اواا ، بین آن

سه معنای آن امروزه، ادی ی و متورو   »شده که تاریخ ادب فارسی تعیین برای غزل در طیّ معنا چهار

، غوزل  ...اصیده تغزّل، غزل به معنی ...عا  چندبیتی فارسی که ملحون بوده، غزل به معنای مقطّ...است

مصوطلح،   منظور از معنای( 45: 1714 ش یسا،) .«، غزل به معنی مصطلح...به معنی مطلق شعر عاشقانه

  .اايبِ غزل با اراردادهای مونوعی و مض ونی و ساختاری رایج در روزگار ماست

ثی بوا  محور یا مثلّ به يحاظ محتوایی، شعری سه« غزل عاشقانه»و « تغزّل»امروزه، دو اتطلاح 

گیری مونووعا ، مضوامین و   شوند که حوزة شکلنلعِ عشق و عاشق و معشوق را شامل می سه

مبنا و مایۀ اتولی هوم در   . ، دایرة رابطه و مناسبا  عشقی، میان عاشق و معشوق استهامعانی آن

هوا، معشووای اسوت کوه     ت اتولی در آن و هم در غزل، معشوق است؛ به بیان دیگر، شخصیّ تغزّل
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چه موارد و مسایل دیگری، غیور   چنان. گویدکند، یا دربارة او سخن میوگو میشاعر یا با او گفت

یابود و در  ها بیاید، جنبۀ فرعی و ثوانوی موی  گنجد، در آنر محدودة مناسبا  عشقی میچه داز آن

شد،  چه گفتهافزون بر آن( 11: 1711آزاد، م. )گیردۀ عاشقانۀ آن ارار میت غنایی و روحیّسایۀ ذهنیّ

وعی تووان نو  را موی  تغوزّل ، وجوه ت ایزی نیز اایل شد؛ بدین تور  که تغزّلشود میان غزل و می

وجوود   بوا . ی ن وود ذهنیت و نگرش شاعرانه، و غزل را یك چارچوب و ساختار خاص شعری تلقّ

، انود و در کولّ  های عاشقانه که ع دتاً در اايب مثنووی سواخته شوده    منظومه   اصایدتغزّلاکه این

ت باشوند، ذهنیّو  ی اابل ارزیابی موی تغزّية شعر اشعاری که محتوای عاشقانه دارند، ج لگی در حوز

 . های شعری تجلّی یافته است ی در اايب غزل، بیش از دیگر اايبتغزّي

نقطوۀ  »چنین در ارن ششم شوکل گرفوت و بوه تعبیوری، اورن ششوم،       های اینغزل با ویژگی

ل اجت اعی و این امر، نتیجۀ تحوّ( 53: 1732باباچاهی،). آیدبه ش ار می« عزی ت غزل و غزيسرایی

غزل،  های بعدی،پس از آن، در سده( 113: 1737ش یسا،). ی استتغییری سیاسی و گذاری تاریخ

ی شاعران ارن ششم، نخستین کسانی بودند که به طور جدّ. مسیر تکوین و ک ال خود را طی ن ود

ظهور اوايبی خواص   . سرایی روی آوردند و به آن، شکل، ساختار و محتوایی ویژه بخشیدندبه غزل

نتیجۀ ( 431: 1733ش یسا، ) «.اايب رایج و مسلط شعر فارسی» به نام غزل، در آمدنِ آن به تور 

پیش از اورن   .رویکرد تازه و متفاوتی است که شاعران ارن ششم به شعر عاشقانه و عرفانی داشتند

ی اسوت کوه در اشوعار    تغزّيهایی از شعر چه به عنوان غزل، اابل پیگیری تواند بود، ن ونهششم آن

: 1737ش یسوا، ) شوود و شهید بلخی و تعدادی شاعر دیگر یافت موی  (1/733: 1713تفا،) رودکی

تی است که در اصاید شاعران ارن پنجم از ج له فرخوی سیسوتانی، عنصوری،    تغزّلاچنین ؛ هم(55

  از جهاتی بوا غوزل بوه معنوای     تغزّلاه این ايبتّ .آمده است (13: 1731کوب، ینزرّ) ...منوچهری و 

 . مه و زمینۀ پیدایش اايب غزل عنوان ن ودها را مقدّتوان آنمی شده تفاو  دارند، ويیشناخته
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 انوری و غزل فارسی -1 -1

از شاعران برجستۀ زمان خود و  (23: 1731کوب، ینزرّ) انوری از نوآوران عرتۀ شعر فارسی

او از  (351: 1731مسوتوفی، . )که از جها  مختلف بر شاعران روزگوار خوویش برتوری دارد    است

شاعرانی است که در پیدایش و تثبیت غزل به عنوان اايبی شعری با سوازمان و محتووای    موثرترین

ت انوری با سرودن غزل عاشقانۀ تِرف، مواعیّ (531: 1751محجوب،) .ویژه، نقش ایفا ن وده است

غزيی که انوری ابودا  کورد، نو ن داشوتن محتووای عشوقی و       . و اعتباری تاریخی به دست آورد

ی جدید و واجد بدایعی تغزّياز پیش در شعر فارسی رایج بود، مبتنی بر رویکرد  ی کهتغزّيخصلت 

فارسوی و از نخسوتین    تغزّلیکی از معلّ ان از این روی، وی . بافت و ساختار غزل هست ،در زبان

. اوسوت « فضوایل سوخن، سوخرة بیوان    »آیود کوه بوه تعبیور عووفی      پرداز به ش ار موی شاعران غزل

پشوتوانه و  ی را تغزّيو های پیشین در حووزة شوعر   تجربه ین واسطه، توانستبد (117: 1711عوفی،)

ی و اايب غزل بوه شوکلی بودیع و نوآورانوه پیونود      تغزّيمبنای حرکتی تازه ارار دهد و بین مفاهیم 

 . ل آن نقش اساسی ایفا ن ایدایجاد کند و در نهایت در تغییر مسیر شعر فارسی و تحوّ

ی و تغزّيو رهگوذر، مفواهیم   تی کاملاً غنوایی درآمیخوت و از ایون   یّانوری شعر فارسی را با ذهن

ای رویکرد انوری، مسیر تازه. مناسبا  عاشقانه را به تور  جزئی لاینفك از غزل عاشقانه درآورد

های شعری درآمد و ترین آموزهبرای غزل عاشقانه تعیین کرد و اسلوب او به تور  یکی از اتلی

ت اتولی  ی، عشق زمینی را چارچوب غزل و معشوق را به عنوان شخصویّ انور. ها تداوم یافتارن

غزل تعیین کرد؛ به تبع این امر، مناسبا  کلامی، بلاغوی، معنوایی و مونووعا  غوزل، ع ودتاً بوه       

هیجوانِ   و گفوتن از معشووق و بیوان حوال    بدین ترتیوب، سوخن  . خدمت عشق و معشوق درآمدند

ت ارسی تعیوین شود و دیگور مسوایل و مونووعا  در کلیّو      عاشقانه به عنوان محور و بنیان غزل ف

شدنِ بابی جدید در شعر فارسی منجر گشت و این حرکت، به گشوده. عاشقانۀ غزل استحايه شدند
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( 11: 1732عبادیان،)« ک الاحسا  و دریافت شاعرانه از ج ال و»گاهِ یاايب غزل را به عنوان تجلّ

 . مطرح ن ود (31: 1711آتشی، ) «یك زبان عاطفی عام»و 

ت بوه سورودن غوزل عاشوقانه پرداخوت و      پس از انوری در ارن هفتم، سعدی با ه ین ذهنیّو 

های غزلِ انوری، به توسعه و تکامول  بدیل سعدی، ن ن تثبیت ارزشهای بیت و توان ندیخلاایّ

اايوب شوعری در   « پسندترینترین و مردمماندگارترین و متداول»این شیوه انجامید و نهایتاً غزل به 

 (31: 1711بهبهانی، ). زبان فارسی تبدیل شد

 

  همسألبیان  -2-1

 هوا های اصیده، رباعی، غزل و اطعه شعر سروده و در هر یوك از ایون اايوب   انوری در اايب

او در اصیده نوآور، تاحب سبك . خود را نشان داده است های سخنوریتتوان ندی زبانی و اابلیّ

های بلاغی و بیانی خاص است؛ در اطعوه و ربواعی نیوز مبتکور اسوت و      یو اصایدش دارای تازگ

هوایی  تا  و اابلیّو ا زبوانِ انووری در غوزل از کیفیّو    امّو . رباعیاتش واجد مختصاتی انحصاری است

او اايب غزل را با زبانی ساده و روان و طبیعی پیوند بخشیده و به ه وین واسوطه   . برخوردار است

ل زبان شعر فارسی به طور عام، و در زبان غزل به توور  خواص   تحوّتوانسته نقشی تاریخی در 

آیود کوه   این خصیصه در کار انوری، وجهی م تاز و یك ویژگی تأثیرگذار بوه شو ار موی   . ایفا کند

 . ر ساختکلّیت غزل فارسی را متأثّ

امور،  غزل انوری، فاتلۀ تثبیت شده میان زبان محاوره و کلام شاعرانه را از میوان بورد و ایون    

او از نخستین شاعرانی است که زبان غزل را به زبان گفتار، . خود بدعتی شعری در زمان انوری بود

ت و استعدادهای مختلف زبان محواوره و  یا محاورة عصر خود نزدیك ساخت و سعی کرد از اابلیّ

و پیونود   ای اُنسانوری بین زبان شعری و زبان محاوره، گونه. عادی در شعر خویش استفاده ن اید

ی به وجود آورد؛ در وااع، منطق، عناتر و ایجاد کرد و تلفیقی مناسب میان زبان هنری و زبان عادّ
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در ساحت این تلفیق، زبانی پدید آمود کوه در   . امکانا  زبان گفتار را بر زبان شعری منطبق ساخت

ین رویکرد، بیگانگی با ا. عین هنری و شاعرانه بودن، ساده، روان و طبیعی و به دور از تکلف است

زبان عامیانه با زبان رس ی و ادبی از میان رفت؛ طوری که زبان گفتاری امکوان یافوت توا سرشوتی     

ی را کسوب  شاعرانه به خود پذیرد و زبان ادبی و شعری، هنجار طبیعی و عاری از تکلّف زبان عادّ

 . کند

 پیشینۀ تحقیق -7-1

ر ها به نقش موثثّ پذیرفته و در آن هایی تور و غزل فارسی، پژوهش تغزّلتاکنون در حوزة 

چنین دربارة انوری، روحیا ، روشِ زندگانی انوری در پیدایش غزل عاشقانه اشاره شده است؛ هم

توانند زمینه و پیشینۀ پوژوهش  ها که میاین پژوهش. هایی انجام شده استو شعر وی نیز پژوهش

ها بر حیا  انوری و واایع دورة ؛ بدین معنا که در آنشوند، ع وماً جنبۀ تاریخی دارندحانر تلقی 

شناختی که وجوه سبكشده؛ یا این توجّهزندگانی او و نیز تأثیرپذیری انوری از رخدادهای تاریخی 

ها در برخی پژوهش. ل و محتوا مورد بررسی و تحلیل ارار گرفته استشعر او در حوزة زبان، تخیّ

سوخن گفتوه شوده    ... از ج له سعدی و حافظ و ،ر شاعران بعد از اوت تأثیرگذاری انوری باز کیفیّ

وتف، پژوهشی که ابعاد نوآوری زبان انوری را در غزل مورد بررسی اورار دهود، در    این با. است

 . نشده یافت نشد های انجاممیان پژوهش

 

 بحث و بررسی -2

 سهل و ممتنع  -1-2

بوان معیوارِ روزگوار خوود عودول کنود، بوه کشوف         شدة ز که از منطقِ پذیرفتهانوری بدون آن

هوای شواعرانه   های هنری این زبان پرداخته و زبانی عادی و ساده را به بستری برای کُونش تظرفیّ

زبان انجام دهد، آن را به مجايی برای  ی در هنجار عامّف خاتّکه تصرّ آناو بی. تبدیل ن وده است
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ای که زبان عادی و گواه زبوان کوچوه و    ست؛ به گونهترسیم اندیشه و عواطف خود تبدیل ن وده ا

این امر، نتیجۀ ت هیدا  . پذیردبازار، متأثر از مناسبا  و ايزاما  شعری، وجهی شاعرانه به خود می

-برآیندِ این رفتارِ زبانی، شکل. گیردهایی است که انوری در زبان غزل به کار میخاص و وسوا 

نشأ آن، استعداد ذاتی و توان سخنوری انوری است، وگرنه سخن که م« سهل و م تنع»گیری کلامی 

( 242: 1731 فتوحی،) «.آیدبه سادگی و با ت رینا  بلاغی به دست ن ی»: ، به اويی«سهل و م تنع»

ت ف انوری تا سطحِ کلام هنوری و دارای اابلیّو  تکلّشود زبان ساده و بیای سبب میچنین مختصه

 : دا کندپی ءعاطفی و شاعرانه ارتقا

 تااا دل مسااکی  ماا  در کااار تساات  

 

 آرزوی جاااان مااا ، دسااادار تسااات  

 (693: 1631انوری، )                      

 مسااالمانان مااارا ماااا ور دارساااد   

 

 دلاااا را ناگهاااان کااااری بیفتااااد    

 (693: همان)                                

 کنااایبااااز آهنااا  ب سااای مااای  

 

 کنااایقصاااد جاااان ممت سااای مااای  

 (594: همان)                                

 باااار انااادوه و رنااا  محنااات او   

 

 دارمبکشااااا زانکااااه دوساااات     

 (549: همان)                                

 هااار روز مااارا هااازار باااد گاااوسی 

 

 ماا  باار تااو هزارااار، دعااا کاارده    

 (511: همان)                                

 آساااددردِ سااارل دل باااه سااار نمااای 

 

 آساادپااای از گاالل عشاام باار نماای    

 (556: همان)                                

 دل که عشام کاار تاو نیسات    مک  ای

 

 بااار دااود را بماار کااه بااار تااو نیساات 

 (504: همان)                                

 امیاااد در وتااال تاااو بساااتا هماااه

 

 سار ااد عمار و هاا ن شااد کااری      به 

 (249: همان)                                



      
 

 
  

    

 

 انوري و بدعت در زبان غزل           8
 

 بیااناهاارغا کااه ز عشاامل سااار ماای   

 

 بیااانا از گاااردو روزگاااار مااای    

 (534: همان)                                

را در غزل فارسی، سعدی ارایوه کورده، بور    « سهل و م تنع»که ن ونۀ اعلای کلام با وجود این

در غزل انوری « سهل و م تنع»آغازین عا ن ود گونۀ توان ادّمبنای شواهد موجود در غزل انوری می

تورین واژگوان و   زیرا انوری توانسته در کلامی عواری از هرگونوه پیدیودگی، بوا سواده     . آمده است

ف تکلّو عبارا ، معانی و مفاهیم عاطفی و اثرگذار را سامان بخشد؛ کلامی که با وجود سواده و بوی  

ل مسکین مون در  تا د». ذاتی و نهفته استشناختی بودن، واجدِ ارزش شعری و دارای اعتبار زیبایی

دردِ »، «مرا هوزار بود گوویی   »، «کنیاصد جان مبتلایی می»، «ديم را ناگهان کاری بیفتاد»، «کار تست

« سر شد ع ر و هم نگشاد کواری به»، «دل که عشق کار تو نیست مکن ای»، «آیدسرِ دل به سر ن ی

بینیم بسیار ساده و عاری از چه می چنان ،ن این ابیا زبا. عا هستندها و شواهدی بر این مدّ مصداق

ها تأکید دارد؛ بودن آن« سهل و م تنع»ستند که هم بر هاتی با این وتف، دارای مختصّ. ابهام است

شوود در ردیوف کولام شوعری اورار      سازد و موجب موی شاعرانه مت ایز میها را از کلام غیرهم آن

    . گیرند

 

 زبان گفتار -2-1

ناپذیر غزل انوری است کوه وی  بیانِ طبیعی و گفتاری و زبانی بلیغ، ویژگی جدایی گرایش به

تورین زبوان   پیرایهترین و بیساده»: را در پرداخت زبانی به دور از پیدیدگی و به تعبیر دکتر شفیعی

بدین واسطه، بیان شعری انوری به سو ت  . یاری رسانده است( 15: 1731 شفیعی کدکنی،)«شعری

طبیعی و منطق نثر حرکت کرده و در نهایت، به بافتِ زبوانی سوايم و بودون دشوواری و در     نحوی 

انوری با ارار دادن اجزای ج لا  و کل ا  در جای طبیعی خوود  . عین حال شاعرانه رسیده است

و با گرایش به ساختاری زبانی که مطابقت زیادی با هنجار نثر دارد، هرگونه تعقید و زوایود زبوانی   
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این وجه از کار انوری بعدها ». یابددارد و به شعری روان و سايم دست میکلام خود دور می را از

لی در غوزل انووری   سعدی ه واره نگواه و توأمّ  »( 53: ه ان) «.ه سعدی ارار گرفته استمورد توجّ

 (13: 1714ش یسا،)« .ها استقبال کرده استهای انوری را جواب گفته و از آنی غزلداشته و حتّ

. تی ناخودآگاه از هنجار زبان گفتاری دارد و آن را سرمشق خویش ارار داده اسوت انوری تبعیّ

. او ايزاما  و نوابط این زبان را به طوری طبیعی و مناسب بر بیان شعری خود حاکم ساخته است

ایون   هوای تاستفاده از اابلیّو .   و نوسان و زبانی دارای حرکت استاساساً زبان گفتاری دارای تنوّ

عی که از ملايت خواننده شود؛ تنوّ  و تکوین فراز و فرودی خوشایند در کلام میزبان، موجب تنوّ

ی که ه واره با این زبان ه راه است، در تلفیوق بوا   تراحت خاتّ. کاهدو یکنواختی کلام شعر می

حشوو و   شوود توا  آورد که موجوب موی  عواطف و معانی شاعرانه، ساختار بیانی معتديی را پدید می

رهگذر، غزل انوری حايتی حد وسط و طبیعی دارد و در عوین داشوتنِ   از این. زایده در آن راه نیابد

  :کندبار و محتوای عاطفی، تراحت و اعتدال زبانی خود را تحت هر شرایطی حفظ می

 ساار باا ما  چاون سار سااری ندااات       

 

 ای در دل وفااااااداری نداااااااتذرّه 

 (504: 1631ی، انور)                      

 عشم تاو از ملاج جهاان دواترسات    

 

 رناا  تااو از راااات جااان دواترساات 

 (502: همان)                                

 ماااه چااون چهااري زسمااای تااو نیساات  

 

 آرای تاو نیسات  مشج چون زلا  گال   

 (503: همان)                                

 تاو در هرداناه دساتی بار سرسسات     بی

 

 در هار کاوی، پااسی در گِلسات    وز تو  

 (501: همان)                                

 ساا ت دوااای، چشااا باادد دور باااد

 

 سااال و مااه و روز و ااامت، سااور باااد 

 (509: همان)                                

 عشااام تاااو قماااای آسمانسااات   

 

 وتااال تاااو بقاااای جاودانسااات    

 (502: همان)                                
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 سابااادجاااان ز رازد دمااار نمااای  

 

 سابااادعقااال، داااوی تاااو در نمااای 

 (511: همان)                               

 در دور تااو کااا کساای امااان سابااد    

 

 در عشاام تااو کااا دلاای زسااان سابااد   

 (511: همان)                                

 گنجااداساانت اناادر جهااان نماای   

 

 گنجااادنامااات انااادر دهاااان نمااای  

 (511:همان)                                 

 گاااارددسااااار گِااااردِ وفااااا نماااای

 

 گاااااردداااااااجتی زو روا نمااااای 

 (512: همان)                                

 ساااار باااا هااار کسااای ساااری دارد 

 

 سااار باااه پیوناااد مااا  فااارو ناااارد 

 (515: همان)                                

 کشااداساا  تااو باار ماااه لشااکر ماای 

 

 کشاد تاو بار عقال، دنجار مای      عشم 

 (523: همان)                                

 بااااردهااااا ماااایروی تااااو آرام دل

 

 دااوردزلاا  تااو زنهااار جانهااا ماای   

 (514: همان)                                

 بااااز، دساااتا باااه زسااارل سااان  آورد

 

 بااااز، پاااای دلاااا باااه چنااا  آورد 

 (520: مانه)                                

 زلااا  تاااو تکیاااه بااار قمااار دارد  

 

 د اااااکر داردلاااار تااااو لاااا ّ  

 (516: همان)                                

 ن ااارا باار ساار عهااد و وفااا باااو    

 

 در آساای ل نکوعهاادی چااو مااا باااو    

 (540: همان)                                

نه تعقید، از نووعی هنجواری نحووی و    روان، ن ن سلامت زبان و دوری از ابهام و هرگو این ابیا ِ

مختصا  زبانی را وجووه تأثیرپوذیری انووری از زبوان     توان مج وعۀ اینساختاری برخوردار است که می

اعتودال کلاموی و رویوۀ بهنجوار را     ، نووعی  ابیوا  ایون  در  .گفتاری و ت ایل وی به زبان نثر ال داد ن ود

ن و روانی و سلامت بیان، سواختار زبوانی ایون ابیوا ،     ترف نظر از سادگی واژگا. توان مشاهده ن ود می
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زیوادی از   های شعری، با نحو طبیعی زبان نزدیکی دارد و تا حودّ رغم ايزاما  وزن و دیگر نرور علی

 .کندت میی تبعیّايگوی نثر و زبان عادّ

 

 گریرواست -6-2

هایی است که تزبان گفتاری، غیر از نو  واژگان و نحو خاص زبانی، دارای خصایص درونی و اابلیّ

از خصایص زبان گفتاری را نیز ع داً یا سهواً وارد شوعر   هانوری این جنب». ت آن، پیوند ذاتی داردبا ماهیّ

ی انوری تغزّيه به بیانِ گویی است کگو و تكوگری، گفتاز ج لۀ این خصایص، روایت. خود کرده است

اسوت؛ یوا   ( 113: 1714نیواز، بوی )« گری در حقیقت، بیان رویداد یا بازگویی رخدادروایت. راه یافته است

گری، مسوتلزم  استفادة شاعر از روایت( 1: 1731اخو ،) «.شودست که به فعل گذشته نقل میا ایتجربه»

با ایون رفتوار، بیوانِ    . استروایی داستان  خصلتِر و به نثگیری از بیان روایی و نزدیك ساختن شعر بهره

تواند خود را به زبان محاوره نزدیك سازد؛ از سووی دیگور، بوه ایجواد     یابد و میشعر نیز جنبۀ وتفی می

 . شودگویی منجر میپیوند و ه اهنگی بین شعر و يحن داستان

هوایی از روایوت کوه بوا     ها مایهآنخورد که در ا ِ انوری به چشم میگری در غزيیّاشکايی از روایت

. شیوة شاعری انوری ه اهنگی یافته و با ساختار کلامی او متناسب است، مورد استفاده ارار گرفته اسوت 

.   بخشویده اسوت  هاست که خصلت شاعرانۀ روایا  او را اووّ بیان توتیفی یا وتف از ج لۀ این مایه

ساختن و مادی کردن امور ذهنی شکل زئیا  و عینیها، پرداختن به جچنین با شرح تحنههای اینوتف

هوا، اشویا و   ای محسوو  و زنوده از حضوور پدیوده    توانند روایت را به عرتهاز این روی، می. گیرندمی

 ِ يحنِ های متنوّتها انوری از اابلیّدر آن. ن ا و باورپذیر بدان ببخشنداشخاص بدل سازند و وجهی وااع

 :ی را در اايب غزل سامان بخشیده استتغزّيهایی ای از روایتروایی بهره برده و گونه

 بدرود ار دوو که چاون مااه برآماد   

 زسر و زبر از غاست مستی و چو بنشسات 

 نقلا همه اد اکر و باادام کاه آن بات   

 نادوانااده ن ااارم ز درل اجااره درآمااد  

 مجلس همه از ولولاه، زسار و زبار آماد    

 با چشا چو بادام و لرل چون ااکر آماد  
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 زان قدِ چوااخ سم  و روی چو گلمرگ

 از دجلتِ روس  به دهان تیره فارو ااد  

 درااده باا قامات ماوزون    هاا بودسا به

 سار و ساامان ز درابای و زماناه    بای  ما

 ار روز اود بادِ نسایال ساحر و دوو  

 

 تدااخل نشاطا چو درآمد باه بار آماد   

 هر مااه کاه دوو از افام جاام برآماد     

 دوان قاماات مااوزون ز قیاماات بتاار آماا

 کارد کاه اامتان باه سارآمد     فرساد همی

 اد روزل دلا ار، چو نسیا ساحر آماد  

 (521: 1631انوری، )                       

 فاااروو بااااز دوو آن تااانا بااااده

 اااد بااه و ااا تاامحدم بااود کااه ماای

 دساات برکاارده بااه اااودی از جیاار 

 داماا  از دااواا کشااان در ناارگس   

 پاااواو از آتاا  ماای، پااروس  لالااه

 اده بااه دساات پیشااکارو قااد  باا  

 راهاااوی کااارده باااه عمااادا پااارده 

 طَلَاااعل الصحّاااميح عحلااای اَساااالدِ فاااال 

 تااا در عماال آورده چنانااج  بااا سااه 

 قااول اساا  تااود چنااان م اارا او  

 ای بسااا اااربت دااون کااز غااا اوی  

 ای ااااهر بساااودتروساااتاسی ب اااه

 گاار ااامی دس اار از اساا  جاانس کنااد 

 

 ااااهری از ولولاااه آورد باااه جاااوو 

 چااون پرناادوو نااه باایه  نااه بهااوو

 ادر افکناااده ز اااان ی بااار دووچااا

 هااااااا زده از مرزن ااااااوودام دل

 پااوواو از باااد سااحر، ساانمل زهااره

 او سکاای چناا  دااوو اناادر آغااوو 

 تاااا باااود پااارده درو پااارده نیاااوو

 کاااووکااا  آفاااتآن کااا  فتناااه

 میااار عاااالا نشنیدسااات باااه گاااوو

 وای اگاااار اااااهر برآااااافتی دوو

 دوو گشتسااات بااار آوازو ناااوو 

 کااس در اساا  فتنااه نمااااد داااموو  

 یااار دراساااان و داااروو درگاااه م

 (541: همان)                                 

گرایانوه  ی دارند و در عین حوال، دارای وجوه عوین   تغزّيروایی و ماهیتِ  -این اشعار، ساختِ وتفی

و مناسوبا  عاشوقانۀ وی ارتبوا      های وااعی انوری در دنیوای عشوقی  هستند و به طور مستقیم با تجربه

هوا و  ن وایی توحنه  های عینی و تجربی است و این امر، وااوع ز این اشعار، دارای نشانههر یك ا. یابند می

فواق خوشوایندی از شوبی کوه     در غزل نخسوت، انووری بوه روایوتِ اتّ    . کندرویدادهای آن را برجسته می
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، «شستچو بن»، «ناخوانده نگارم ز درِ حجره درآمد»گیری از عباراتی چون  گذرانده، اشاره دارد و با بهره

موا  »، «درشوده همبودیم به»، «تدشاخِ نشاطم چو درآمد به بر آمد»، «مجلس ه ه از ويويه، زیر و زبر آمد»

چگوونگی آمودن معشووق و     ،«کرد که شوبتان بوه سورآمد   فریاد ه ی» و «سر و سامان ز خرابی و زمانهبی

شوود  شوعار، موجوب موی   يحن روایی این ا. کندحضور وی را در کنار خویش به تور  عینی روایت می

جنبوۀ   ،انووری  روایوتِ . افتاده، روایت شود فاقرسد به طور وااعی برای شاعر اتّماجرایی را که به نظر می

تکووین  ... ل شاعر به تشبیه، استعاره، تشخیص، حسن تعلیل و یابد؛ جنبۀ وتفی آن با توسّوتفی نیز می

ادِ چو شاخ س ن و روی »، «بادام و يبِ چون شکربا چشم چو »، «زیر و زبر از غایت مستی»یافته است؛ 

و ترکیبوا  و عبواراتی از ایون دسوت کوه بوه وتوف حوالا  معشووق          « با اامت مووزون »، «چو گلبرگ

هوا نو ن نشوان دادن جزئیواتی از احووال      شاعر با اسوتفاده از آن  .پردازند، حاتل این رویکرد هستند می

ه در غزل این رویّ. شودهای ماجرا نیز میی تحنهن ایش ی و تجسّموجب تداعی و تقویتِ بُعد معشوق، 

 .دوم نیز تداوم یافته است

« مون »ل شوخص یوا   ی، حضور شاعر بوه عنووان روای اوّ  تغزّيدر این روایا  »نکتۀ اابل بحث دیگر 

حضوور  « راوی ذهنوی »هوم در کسوو     و« راوی عینوی »شاعر در این اشعار، هم به تور  « منِ». است

ل شخص به شو ار  راوی عینی و ذهنی هر دو از ااسام زاویۀ دید اوّ« منِ»شناسی، ظر روایتاز من. یابد می

گری است که در روابط و اع ال و حوادث، نقش دارد و راوی عینی، روایت« منِ»آیند؛ بدین معنی که می

تور دربوارة   راوی ذهنوی بویش  «ِ مون »گویود و  ن ن توتیف امور، از خوود و حوالا  خوود سوخن موی     

ت دیگر این اشوعار، ه وواره   و شخصیّ( 113: 1733 بیشاب،)« .گویدی دیگر ماجرا سخن میها یتشخص

 .معشوقِ انوری است
 

 مکالمه   -5-2

 تغوزّل ویژگوی دیگوری در   ( 125: 1733کنان،) «دوگویی»وگو و به تعبیر اهل داستان مکاي ه یا گفت

های طبیعی را در غزل خویش آورده است؛ گوواو یکی از شاعرانی است که نخستین گفت». انوری است
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پذیرد و حايتی از سوثال و جوواب   گوهایی دوسویه که بین شاعر یا عاشق، و معشوق تور  می  و گفت

ی پیرایوۀ عامیانوه توا حودِ    هوای سواده، توریح و بوی    وجواب هایی که با سثالوجواب کند؛ سثالپیدا می

بنود  زبان طبیعی و بیان مووجز خوویش پای   در این زمینه نیز بهانوری ( 13: 1714ش یسا، )« .ه انندی دارد

 . کندگاه از حدود و هنجار سادة زبانی خود عدول ن یماند و هیچمی

 مگو در این اشعار یکسان نیست؛ انوری غايباً پرسنده و يحنِ ملت س و ترحّوت دوطرفِ گفتمواعیّ

مهر است که به اصد آزار طرف مقابل سخن ای بیدهدهنجویانه دارد؛ سوی دیگر، یعنی معشوق او، پاسخ

نیواز و حانور جوواب، جفاکوار، و     درحقیقت، یکی از این دو، نیازمند و ت ناگر، و دیگوری بوی  . گویدمی

 وگوی ایون محتوای گفت. شوداین حالا  به روشنی در شیوة سخن گفتن آنان نشان داده می. بدخوست

گوها دارای زیبایی و امّا شیوة گفت. یابددر حوزة مفهومی محدود نظام می  و ع وماً دو، مع ولاً فااد تنوّ

ها تراحتی منطبق با زبان گفتاری و عناتر خواص  در آن. اعتبار بیانی و بافت موجز و محکم زبانی است

بوه کوار   . ..بان گفتاری، مثل اترار، انکار، یادآوری، خبر، سفارش، سرزنش، شکایت، تحذیر، سوگند و ز

 :شود ده میبر

 گفتا که کارم از غا عشقت به جاان رساید  

 

 اااودگفتاای ماارا ااادسث تااو باااور نماای  

 (550: 1631انوری، )                           

 گفااتا کااه دلااا بااه بوسااه درسااند اساات

 

 باسااادگفتااای نااادها وگرچاااه مااای    

 (551: همان)                                     

 گفتم  که جانگفت که زر، گفتا که بوسه،

 

 نماساد گفت اس  زبون ن ر که درسادار مای   

 (555: همان)                                     

 مااارا گوساااد نیاساااد هی ااات از مااا   

 

 گااااوسا، گااااوسم  آری نیاساااادچااااه 

 (554: همان)                                     

 گفاااتا از تااافرا زمااا  سااایر آمااادی 

 

 آماادم ساایر! کااه هااان : گفاات آن کااافر  

 (543: همان)                                     

 :دواسااتا، گفااتای ماایبااه جااانی بوسااه

 

 باااه هرجاااانی سکااای بااااری نیاساااد    

 (554: همان)                                     
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 تاارا گااوسا کااه بااه زساا  باسااد اساا  کااار 

 

  ماارا گااوسی تااو باااری در چااه کاااری     

 (590: همان)                                     

 گوسماات وتاالی ماارا، گااوسی کااه تاامر 

 

 را طرسقاااای بن اااارد   تااااا دلااااا آن  

 (514: همان)                                     

 ای فرسااتگفااتا بااه میزبااان کااه ماارا زلّااه

 

 رساادگفتااا هنااوز نقاال بااه دربااان نماای   

 (525: همان)                                     

 کنااد چشاامت جفااا یگفااتم  بااس ماا 

 

 کناادکنااد گاار ماای  گفاات نیکااو ماای   

 (565: همان)                                     

 زر گفاتا کاه جاان، گفتاا کاه داه      : گفت

 نااه :گفااتا آداار جااان بااه از زر، گفاات  

 

 کنااادالحاام اساا  نقاادم تااوان ر ماای      

 کناادلاجاارم کااار تااو چااون زر ماای    

 (564 :همان)                                     

 طلماااادگفااااتم  دل وتااااال ماااای 

 گفاات بااا دل ب ااو کااه اااالی نیساات    

 

 هاااا انااادرس  هوساااا  راساااتی مااا   

 رسااامااماار جااز بااه هجاار، دساات   

 (536: همان)                                     

پذیرد، در عین ایجاز و سوادگی،  وگوها که گاهی حايت پرسش و پاسخ به خود می این گفت

ی است که اعتبوار و  اها به گونهپرداخت آن. کندگو را بیان میوطرف گفتت دو ت و مواعیّونعیّ

عبارا  تریح و موجزی از زبوان دوسووی مکاي وه    . دهدت یکی را در نظر دیگری نشان میمواعیّ

 .سازدایلا  گویندگان را برملا میا ، و ت ت، روحیّشود که شخصیّمی بیان
 

 زبان گفتار و عاطفه -4-2

پیرایۀ انوری موجب يطافت و ت ی یتی ویژه در غزل او گشته و نوعی ده و بیان بیطبیعتِ سا

ای از يطافوت زبوانی   بخوش ع وده  . آیدايی عاطفی بدان بخشیده که امتیاز کلام وی به ش ار میسیّ

مدیون سادگی کلام و ماحصلِ استفادة ( 11: 1714ش یسا، ) «يطافتِ غزيی»اش به انوری و دستیابی

در پرداختِ کلیّ غزل انوری کوه  . های زبان عامیانه استتو از شگردهای گفتاری و اابلیّمناسب ا
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( 55: 1731کدکنی،شفیعی)« شودنقش کاملی از تجربۀ عشق تصویر می»به تعبیر دکتر شفیعی درآن 

تورین  انووری سواده  . کنود می ی و مل و ِ بیان و زبان ت ی ی و عاطفی، نقش ع ده ایفا  حسّاوّ

جوایی کوه انتقوال عاطفوه یکوی از      از آن. را برای ن ایش عواطف عشقی خود برگزیده است طریق

 «تورین زبوان عواطفی   عوايی »ترین وظایف شعر تعریف و تعیین گردیوده و از شوعر بوه عنووان     ّ مهم

های عاطفی زبان و اسوتفادة مناسوب آن، در   تتعبیر شده است، کشف اابلیّ( 421: 1735ریداردز،)

 . ر وااع خواهد شدت کلام مثثّعاطفی و ت ی یّتقویت بُعد 

کردن کلام و تقویت وجه عواطفی آن، اورار گورفتن    ر در جهت ت ی یهای مثثّیکی از روش

انوری در ایون زمینوه توفیوق داشوته و بوا      . شأن با خوانندة شعر استتی همشاعر در سطح و مواعیّ

سطح مخاطب شوعر اورار دهود و از    هی هماختیار کردن زبانی ویژه در غزل توانسته خود را جایگا

منودی از  بهره. ر کندشأن با خویش تصوّبگوید که خواننده بتواند او را ه انند و هم مونعی سخن

های زبان محاوره، افزون بر فواید دیگر، وی را در ایجاد ارتبا  عواطفی و  ت  و اابلیّامکانا  متنوّ

هوایی را سوروده   عا ن ود که انوری نخستین غزلادّ شودمی. ت ی ی با خواننده یاری رسانده است

 . صۀ عاطفی هستندکه واجد این مشخّ

جا که خطاب وی با معشوق است؛ چه هنگامی که از معشوق غایب سخن غزل انوری چه آن

گوید، به جهت داشوتن  کند و درد ديش را با خود باز میگویی میچنین زمانی که تكگوید؛ هممی

ای تعامل ت ی انه میان خود و مخاطب پدید او گونه. گیردر از خواننده فاتله ن یثّثبیان عاطفی م

این مقصود، . دهدآورد؛ چنین تعاملی، ارتبا  خواننده را با وی به سطح ارتباطی عاطفی ارتقا می می

اتی کوه  کند و بوا ذکور جزئیّو   گویی دوری میشود که انوری از کلیّتر حاتل میزمانی بهتر و بیش

 :گویدصلت زبان محاوره است، از احوال خود و عواطف عشقی خویش سخن میخ
 کناایجااان، روی پنهااان ماای از ماا  ای

 آاااااکارا گشاااات رازم تااااا زماااا 
 هاااای عزسااازان رس ااات   داااون دل

 زهاااره کااای دارد بکاااردن هااای کس 
 هرچااه ممکاا  گااردد از جااور و جفااا  

 

 کنای تا جهاان بار ما  چاو زنادان مای       
 کنااایدي دزدساااده پنهاااان مااای دنااا
 کناایه داوارساات، آسااان ماای  گرچاا

 کناایچااه تااو از مکاار و دسااتان ماای آن
 کنااایباااا دل مساااکی  مااا ، آن مااای

 (594: 1631انوری، )                         
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 ز ماا  اجااري دااوس  پنهااان مکاا     

 ای تااااکنونگفتاااهسااا می کاااه مااای

 اگااار در دل تاااو، مسااالمانی اسااات  

 سااا   باااازگیری ز چااااکر همااای   

 

 جهااان باار دل ماا  چااو زناادان مکاا    

 گااار بااای  نیسااات، کاااا زان مکااا ا

 پاااس آهنااا  داااون مسااالمان مکااا 

 مک  جان مکا  جاان مکا  جاان مکا      

 (516: همان)                                   

 زسااااار باااااار غمااااای گرفتاااااارم

 گاا ردعماار و عیشااا بااه رناا  ماای   

 غاااادر تمناااای ساااج دمااای بااای  

 کشاااد گرسماااانا تاااا غمااات مااای  

 ااتااال دولااات جاااوانی داااوس    

 

 مآرکاناااااااادرو دم زدن نماااااااای 

 مااا  از اسااا  عمااار و عااای  بیااازارم

 اااار تاااا باااه روز بیااادارم   هماااه

 ؟دامنااات چاااون ز دسااات ب ااا ارم  

 دامناااای پاااار ز آا و دااااون دارم  

 (541: همان)                                   

شود تا خواننده، خود را مخاطب کلامی عادی و آشونا  پیرایه سبب میل انوری به زبان بیتوسّ

. کنود ن امر، زمینۀ ایجاد ارتبا  عاطفی او را با غزل انوری فوراهم موی  ه ی. و ت ی ی احسا  کند

 «.بوا خواننوده ارتبوا  براورار کنود     [ بایود بتوانود  ]پویش از آنکوه فه یوده شوود     »شوعر  : شده گفته

 . و غزل انوری مصداق چنین نظری تواند بود( 713: 1733باباچاهی،)

ایوۀ اتولی غوزل انووری و محوور رفتارهوای       ترین عناتر و متوان ادعا کرد، عاطفه از مهمّمی

چه وی از عواطف عشقی خود دریافته، اندیشه و پیوامی را  غزل او جز آن. شاعرانۀ او با زبان است

بنوابراین  . تی کاملاً غنایی سامان یافته اسوت غزيی ترفاً عاشقانه است و مبتنی بر ذهنیّ. کند بیان ن ی

مونوعاتی که با عشق زمینی و عواطف عشوقی نسوبت   برای ظهور اندیشه، فلسفه، عرفان و دیگر 

زاویه و بودون بُعود اسوت کوه     یابد؛ غزل او، شعر عشقی محض و بیت و مجايی ن یندارند، ظرفیّ

چه از دنیای عاشقانۀ خویش آموختوه و  انوری جز آن. توان تأویل و تفسیر دیگری از آن داشتن ی

اش بوده، از چیز دیگری در غزل سخن نگفته شقیغیر از مسایل و احوايی که در حوزة تجربیا  ع

 .است
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 گیرینتیجه

تووان دریافوت کوه انووری یکوی از      و روند غزل عاشقانۀ فارسی موی  تغزّللی در جریانِ با تأمّ

و غوزل   تغوزّل ای بورای  گران و از کسانی است که در ارن ششوم، معیوار و چوارچوب ویوژه     ابدا 

هوای خوویش از عشوق و    انست متناسب با عواطف و دریافتاو تو. عاشقانه تعیین و تعریف ن ود

آفرینی در غزل به وجود پردازی و معنیای برای مض ونمناسبا  عاشقانه، هنجار و چارچوب ویژه

های محتوایی و ساختاری غزل عاشقانۀ فارسی نقوش ایفوا   ر در تکوین شاخصهثّثآورد و به طور م

ی را در کار انوری فوراهم آورده  بیانی و رفتار زبانی خاتّگیری شیوة این رویکرد، زمینۀ شکل. کند

شواعرانی کوه بعود از انووری بوه      . سرا ارار گرفته اسوت ه شاعران غزلکه پس از انوری مورد توجّ

اند، ک ابیش از شیوة انوری تأثیر پذیرفته و به طور خوداگاهانه یوا  سرودن غزل عاشقانه روی آورده

ی و سوبك زبوانی انووری را در غوزل     تغزّيو های بیوان  و نیز ویژگیناخوداگاه مفاهیم و مونوعا  

آفرینوان در  تورین نقوش  این امر، جایگاه انوری را به عنوان یکوی از اتولی  . اندعاشقانه به کار بسته

 . سازدمطرح می ی به طور کلی و غزل عاشقانه به تور  خاصّتغزّيتکوین زبان و محتوای شعر 
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 مآد  فهرست منابع و

د به کوشش مح ّو  ،(برگزسدي غزل امروز اسران)های زندگانی از پنجره، (1711) آتشی، منوچهر، -1

 . لآگاه، چاپ اوّ :عظی ی، تهران

 .لفردا، چاپ اوّ :اتفهان دستور زبان داستان،، (1731) اخو ، اح د، -4

 . لگاه، چاپ اوّن :مۀ سعید نفیسی، تهرانبا مقدّ دسوان انوری،، (1713) د،انوری، علی بن مح ّ -7

، چواپ  هنوری  ةحووز : تهران ،گفتار پیرامون اقیقت موسیقی غناسیهشت، (1731)، اکبر، ایرانی -2

 . لاوّ

 . لنارنج، چاپ اوّ :، تهران1جلد های منفرد،گزاره، (1733)باباچاهی، علی،  -5

 .لثايث، چاپ اوّ :ها، تهرانترین، عاشقانه(1732)،  وووووووووووو -1

د به کوشش مح ّو  ،(برگزسدي غزل امروز اسران)های زندگانی از پنجره، (1711)، سی ین، بهبهانی -3

 . لآگاه، چاپ اوّ :عظی ی، تهران

 :ترج وۀ محسون سولی انی، تهوران     نوسسی،هاسی درباري داستاندرس، (1733)بیشاب، يئونارد،  -3

 . لسوره، چاپ اوّ

 .چاپ سوم افراز،: تهران اناسی،نوسسی و رواستدرآمدی بر داستان، (1714) الله،نیاز، فتحبی -1

 . عل ی، چاپ سوم :تهران سیری در اار فارسی،، (1731)کوب، عبدايحسین، ینزرّ -11

 . ، چاپ دومآستان اد  :مشهد ،نواع ادبی و آ ار آن در زبان فارسیا، (1734)، رزمجو، حسین -11
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